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Objective: The current research has examined and compared the similarities and 

differences between the two famous and popular epic characters Karna in the 

mahabharata and Sohrab in Ferdowsi's Shahnameh. In various fields, Sohrab is 

similar to one of the heroic characters of the Mahabharata named Karna. Karneh and 

Sohrab are considered symbols of courage, faith and outstanding ethics. Their story 

reveals the identity and complexities of father-child relationships. This article was 

written using the comparative method with the aim of finding the similarities and 

differences between Karneh and Sohrab. The findings of the research show that both 

of the mentioned characters face the same life path and heroic and tragic 

characteristics. For example, both of them have unique valor and bravery in the war, 

they live far from their father after birth, their father's identity remains hidden from 

them, they have a sign and gift from their father, they struggle to find their true 

identity and place. Unknowingly, they die at the hands of their loved ones and 

ultimately fate sets a tragic fate for them. It can be said that such similarities arise 

from the common roots of the culture and civilization of India and Iran and their 

common ethnic and racial background. In addition to this, cultural and literary 

exchanges between Iran and India have led to the formation of patterns, role-playing 

and common cultural concepts between these texts, Karna and Sohrab, are examples 

of these common concepts. 
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Methods:  

This study employs a comparative analysis to explore the similarities and differences between Karna in the 

Mahabharata and Sohrab in Ferdowsi’s Shahnameh. 

Results:  

The findings indicate significant parallels between the two characters. Both Karna and Sohrab experience similar life 

trajectories: separated from their fathers, struggling with hidden identities and meeting their fate in tragic battles against 

loved ones. Their heroic qualities and doomed fates underscore common cultural themes such as the tension between 

individual desires and predetermined destiny. Additionally the use of paternal tokens in both epics symbolizes their 

connection to their lost heritage. 

Conclusions:  

The study concludes that the similarities between Karna and Sohrab highlight not only shared cultural narratives but 

also universal themes of heroism and tragedy. The parallels in their lives suggest a deep rooted connection between 

the Indo Iranian literary traditions. Furthermore, these characters embody the archetype of the tragic hero, 

demonstrating the timeless nature of their struggles and fates across different cultures. 
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   هاي کلیدي:واژه

  سهراب، 

  شاهنامه،

  ،کرنه 

  مهابارته 

  

پژوهش حاضر وجوه شباهت و تفاوت بین دو شخصیت حماسی معروف و محبوب کرنه در مهابارته و سهراب 

اي ههاي گوناگونی به یکی از شخصیتسهراب در زمینهدر شاهنامه فردوسی را بررسی و تطبیق نموده است. 

مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیقی و با هدف دست یافتن به  دارد.پهلوانی مهابارته به نام کرنه شباهت 

هد دهاي تحقیق نشان میو افتراق کرنه در مهابارته و سهراب در شاهنامه نوشته شده است. یافته وجوه شباهت

ر ه اند. براي مثالهاي قهرمانی و تراژیک مشابهی مواجهکه هر دو شخصیت مذکور، با مسیر زندگی و ویژگی

کنند، هویت دهند، بعد از تولد، دور از پدر زندگی مینظیري نشان میهاي بیها و مهارتدو در جنگ دلاوري

ماند، نشان و هدیه بارز از طرف پدرشان دارند، براي یافتن هویت و جایگاه واقعی پدرشان از آنها مخفی می

میرند و در نهایت تقدیر، سرنوشت تراژیک می کنند، ناآگاهانه به دست عزیزان خودخود دست و پنجه نرم می

 تواند برآمده از هم ریشه بودنهایی میچنین شباهت توان گفتمیزند. انگیزي را براي آنها رقم میو بسیار غم

ی تبادلات فرهنگی و ادبیاتفرهنگ و تمدن هند و ایران و سابقه مشترك قومی و نژادي آنها باشد. علاوه بر این 

ه کرنه ک شکل گیرد متونها و مفاهیم فرهنگی مشترکی بین این آفرینیباعث شده تا الگوها، نقشد ایران و هن

  شوند.اي از این مفاهیم مشترك محسوب میو سهراب به نوبه خود نمونه

  

و  انیمطالعات اد. شاهنامه فردوسیدر مهابارته و »سهراب«و » کرنه«بررسی تطبیقی شخصیت حماسی ). 1403( فیاض، یئقرا؛ و سیمین، یاري : استناد

  DOI: http//doi.org/10.22111/jrm.2024.48715.1195                      .53-78)، 2( 8، یقیعرفان تطب
    

  نویسندگان. ©                                       سیستان و بلوچستاندانشگاه ناشر: 

 

  



  
  
  
  
  
  

 

  مقدمه

هاي گوناگون یکی از موضوعات ها و ملتتطبیق ادبیات حماسی فرهنگهاي مشترك و بررسی زمینه

هاي داستاناي دارد. هر ملت بزرگ باستانی، براي دوران تکوین خود حماسه باشد.رایج و مهم می

شوند. تاریخ از روح و آب و رنگ محسوب میفرهنگ بشري قابل توجه  بخش در هر زمانی،حماسی 

گان تعلق دارد؛ اما حماسه، تاریخ زنده است و نماینده روح ملتی است که بهره است، به عالم مردبی

هنوز نمرده است. پهلوانان حماسه شعله مرموز حیات جاودان یک قوم را در خود دارند(اسلامی 

  ).14-15 ،ص ص.1349ندوشن، 

از  هبرگرفت» بارته«به معنی بزرگ و » مها«مهابارته بزرگترین متن منظومه حماسی جهان است. 

به معنی هند بزرگ است. در » مهابارته«هاي اساطیري و اسم سرزمین هند و نام یکی از شخصیت

هاي تاریخی، دینی و حقیقت باید گفت که مهابارته شناسنامه قومی هند با توجه به همه جنبه

). شاهنامه نیز یک کتاب انسانی است و نه تنها حماسه 85،ص.1384ی، ئاساطیري آن است(قرا

ند، کسراید که با سرنوشت قهار دست و پنجه نرم میکنان ایران بلکه حماسه بشر پوینده را میسا

کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. بزرگی پهلوانان در آن است کشد و میرنج می

باري اعت گیرند بی آنکه بیدارند بی آنکه از مرگ بترسند و از عمر بهره میکه زندگی را دوست می

مهابارته و شاهنامه سند هویت و ). متون حماسی 3 ،ص.1349جهان را از یاد ببرند(اسلامی ندوشن، 

هایی است که فرهنگ و شود. این متون مشتمل بر داستانملیت اقوام هندي و ایرانی محسوب می

انی هاي باستر سنتنماید. هر کدام از این متون، دتاریخ مربوط به مناطق مربوطه خودشان را بیان می

 و میراث ادبی و فرهنگی هایی از حکمت، اخلاق و تعالیم دینی تبدیل شدهریشه دارند و به گنجینه

هاي هاي مسحورکننده از شخصیتاند. این متون مانا، نه تنها داستانجوامع خود را شکل بخشیده

عمیق و ژرفی راجع به فضاي هاي گذارند بلکه دیدگاههاي حماسی در اختیار میپهلوانی و جنگ

هاي مختلف ها و نسلعده کثیري در فرهنگ و قلب دهند. آنها همچنان، ذهنجوامع خودشان ارائه می

-اند. متون حماسی مهابارته و شاهنامه که جزو برترین و ارزشمندترین حماسهرا به خود معطوف کرده

 هایی کهاند با وجود تفاوتسرچشمه یافتهشوند و به ترتیب از هند و ایران می هاي جهان محسوب

الگوها و ها، کهنمایهدر زبان و منطقه جغرافیایی دارند داراي مضامین دینی، اخلاقی، اجتماعی، بن

نورتروپ فراي معتقد است که بسیاري از آثار ادبی داراي ساختارهاي اند. هاي مشترکیشخصیت
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گیرند(فراي، الگوهاي جهانی نشات میها و کهنهمشترکی هستند که بسیاري از آنها از اسطور

اش داستان سهراب را در ذهن هایی که در مهابارته داستان زندگییکی از شخصیت). 118 ،ص.1377

هاي قومی آنها در توان گفت این امر به هماننديباشد. میمی 1کند شخصیتی به نام کرنهتداعی می

ها در یک جا دهد که ایرانیان با هندیان مدتقراین نشان میگردد. زیرا هاي دور بر میگذشته

). هم چنین دکتر نائینی معتقد است سکنه هند و ایران قبل از 18 ،ص.1364کوب، اند(زرینزیسته

  ).6 ،ص.1375اند(جلالی نائینی، حمله طوایف آریایی باهم ارتباط نزدیکی داشته

پرسش هستند که مبانی اشتراك و اختلاف دو  نویسندگان این مقاله به دنبال پاسخ به این

براي به دست آوردن پاسخ به این سوالات،  شخصیت کرنه در مهابارته و سهراب در شاهنامه چیست؟

و سهراب در ادبیات هند و ایران  ههاي حماسی کرنشخصیت این است که شدهاي که مطرح فرضیه

 اند.قابل توجههایی شباهتاي دار، مشترکشانهاي فرهنگی و ادبیاتی به دلیل ریشه

هاي مهم و تأثیرگزار جزو شخصیت و سهراب که 2کرنهدر نوشته حاضر داستان دو شخصیت 

هدف از انجام این پژوهش  گیرد.مهابارته و شاهنامه فردوسی هستند بررسی و مورد مقایسه قرار می

لعه مطات آنهاست. هاي شخصیتی، زندگی، سرگذشت و سرنوشبررسی، تحلیل و مقایسه ویژگی

هاي جدیدي در مورد مفاهیم مشترك اخلاقی، تواند دیدگاهمی هاي ذکر شدهتطبیقی شخصیت

 هايداستان زندگی آن دو جزو داستان. فرهنگی و تراژدي در ادبیات باستانی هند و ایران ارائه دهد

مضامینی مشترك و درك توان به . با انجام این تحقیق میباشدانگیز و در عین حال سوزناك میدل

ها، استاندهاي مشترك فرهنگی و ادبیاتی بین ایران و هند و همچنین و دیدگاهی بهتر نسبت به ریشه

دست یافت. علاوه بر دهند هایی که هر یک انتقال میها و ارزشعقاید، هنجارهاي اجتماعی، فرهنگ

ا ه. بررسی شباهتانسانی آنها پی بردهاي خلق و خوي به احساسات، تجارب و مشابهت تواناین می

ها در ادبیات حماسی فراهم تري از نقش و اهمیت این شخصیتتواند فهم عمیقهاي آنها میو تفاوت

گردد که به شناخت بیشتر در این زمینه پی ببریم و آورد. انجام این تحقیق بدین منظور انجام می

هاي هاي متفاوت و دورهمختلفِ متعلق به دینهاي تري راجع به اینکه چگونه فرهنگدرك عمیق

اند. ها، احساسات و مفاهیم مشترکیها، آرمانزمانی گوناگون داراي موضوعات، اصول، عقاید، اندیشه

                                                 
1.Karna 
2.Karna 
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هاي گوناگون را کشف کرد و رابطه آنها هاي فرهنگی ملتتوان زمینهبا تطبیق ادبیات ممالک مینیز 

ید آترین منتقدان قرن بیستم به شمار میفراي که یکی از برجسته نورتروپ با همدیگر را نشان داد.

-و تاثیر زیادي بر مطالعات ادبی و تحلیل متون ادبی داشته معتقد است که خویشاوندي بین داستان

 ).168 ،ص.1377سازد(فراي، هاي بسیاري از روایت مکتوب را آشکار میهاي اساطیري و ادبی، جنبه

و تفکراتی از قبیل عشق، همدلی، فناپذیري، رنج، استقامت، نیاز ذاتی انسان  رسد احوالبه نظر می

معنادار با دیگران، پیوند خانوادگی و حس تعلق به آن، ترس، نگرانی، امید، آرزو، مؤثر و به ارتباط 

ها و افراددیده تعالی و معنویت فارغ از مرزهاي زمانی، مکانی و فرهنگی در تمام جوامع، فرهنگ

بخشند و معمولا هاي انسانی، هسته اصلی هویت انسانی ما را شکل میود. این حالات و ارزششمی

  یابند.در ادبیات، هنر، دین و فلسفه انعکاس می

تر تا با بررسی دقیق به عمل آمدهتطبیقی، تلاش  یتحلیل روشر این تحقیق، با استفاده از د

  .گرددمشخص آنها هاي بین ها و تفاوتشباهتوجوه ، هاي مربوط به کرنه و سهرابداستان

هاي مختلف جهان از جمله مهابارته و لازم به ذکر است که تحقیقات متعددي درباره حماسه

شاهنامه و عناصر مشترك آنها از جمله در موضوع پسرکشُی و پدرکشُی کار شده است. با این حال 

 رود و تاکنون به صورتحاضر به شمار می بحث کشته شدن آنها توسط عزیزان خود، جزئی از تحقیق

  هاي بین کرنه و سهراب مورد بررسی واقع نشده است.مجزا و مستقل شباهت

  اند عبارتند از:هایی که در این باره نوشته شدهبرخی از مقالات و نوشته

مجله ،»پدرکُشی، پسرکُشی، برادرکُشی در شاهنامه فردوسی). «1369میرشکاك، یوسف علی. (

  .10-6، 21، شماره ه اندیشهسور

رة بررسی و تحلیل اسطو). «1398وندي، مسعود. (االله؛ حیدري، علی؛ ســپهاحمدي فرد، نصــرت

  .94-58، 10، شماره جستارنامه ادبیات تطبیقی،»پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

و  یشــاوندکشـــیخو يســاختار ســهیمقا).«1385ی. (نعلیحســ ،يقباد ؛رضــایعل ی،قیصــد

  .164-145، 11، شمارهیادب يهاپژوهش، »در شاهنامه و مهابهارت يآزارشاوندیخو

هاي اخلاقی مقایسه آموزه). «1391مجتبی؛ علمی، قربان. (زارع حسینی، سیده فاطمه؛ زروانی، 

  .69-1،43، شماره ادیان و عرفان، »شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا
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نقد تطبیقی اسطوره آفرینش در شاهنامه فردوسی و مهابهاراتاي ). «1391پاك رو، فاطمه. (

  .36-22، 27، شماره 1391 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،، »هندي

کتاب ماه ، »انسان در شاهنامه و مهابهاراتا گاهیجا یقینقد تطب).«1389. (جواد دیس ،یزرقان

  .125-123، 41، شماره اتیادب

در شاهنامه و  يزدیفرّه ا یقیتطب سهیمقاله مقا).«1393. (هیصف ي،موسو ؛دیوح ،یانیرو

  .82 -59، 47، دوره مشهد یدانشگاه فردوس نینو يجستارها، »مهابهاراتا

علت  یبررس). «1400ی. (عل ی،فرزانه قصرالدشت ؛فرخ ی،انیحاج ؛محمود ،دشت ارژنه ییرضا

  .120-25،95شماره  ،یقیتطب اتیادب،»ینییآ يدر شاهنامه و مهابهارت بر اساس الگوها یتننییرو

هاي شاهنامه مورد هاي مهم مهابارته به صورت تطبیقی با بعضی شخصیتبرخی از شخصیت

اند که در ذیل به آنها اشاره گردیده، اما تاکنون این امر در مورد مقایسه کرنه با گرفتهمقایسه قرار 

  هاي شاهنامه صورت نگرفته است.شخصیت

، »تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات).«1399پور، ابوالقاسم. (اسماعیل

 .230-211، 1، شماره 1399، پژوهشنامه ادب حماسی

، »شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات).«1385( قبادي، حسینعلی؛ صدیقی، علیرضا.

 .114-103، 7شماره پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 

 ،»مقایسۀ دو شخصیّت عرفانی در شاهنامه و مهابهاراتا« ).1397موسوي،صفیه؛ مدرسی،فاطمه. (

 .180-163، 42، شماره بهارستان سخن

، مترجم: جلال هنر و مردم، »شاهنامه و مهابهاراتا انیوجوه مشترك م). «1354. (دارمستتر، م.ژ

 .33-17، 154و  153 ، شماره1354 ،يستار

  در مهابارتهکرنه  .1

هاي حماسه ترین شخصیتترین و جذابباشد یکی از پیچیدهمی 3که نام دیگرش رادهیه کرنه

، کرنه مادرگردد. در مهابارته با تولد وي آغاز می کرنهشود. داستان باستانی مهابارته محسوب می

                                                 
3. Radheya 
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ی، یهاي هندوطبق افسانهخداي خورشید نام دارد. 5ش سوریهپدرهاست و که همان مادر پاندوه4کونتی

ملاقات کرد و از او فرزندي  هکه شوهر اصلی او بود، با خداي سوری ،اندوکونتی قبل از ازدواج با پ

). Mahabharata,1899:178باردار بود( کرنهدر واقع کونتی در دوران باکرگی خود براي  خواست.

اي بیش نبود حکیم دورواسه که مدتی در منزل ماجرا از این قرار است که زمانی که کونتی دختربچه

کند. کونتی از جانب بود به مدت یک سال با کمال مهربانی به حکیم خدمت میپدر وي میهمان 

گوید که با تکرار این ذکر هر خدایی را کند. حکیم به وي میدریافت می 7ايمنتره6حکیم دوروسه

بخوانی بر تو ظاهر خواهد شد و پسري همتاي خود از نظر جلال و شکوه به تو ارزانی خواهد 

دهد ). این منتره یا ذکر مقدس ربوبی به کونتی این اجازه را می135 ،ص.1397داشت(مهابهارت، 

که هر خدایی که بخواهد او را در بر گرفته و به او فرزندي عطا کند. کنجکاوي و ناشکیبایی ناشی از 

جوانی، کونتی را متمایل ساخت در همان زمان و همان جا تاثیر و قوت منتره اعطایی را بیازماید. او 

خورشید درخشان را در آسمان دید آن را فراخواند. بلافاصله آسمان، تاریک و ابري گردید. در  چون

این حین، خداي خورشید در زیر پوشش ابرهایی تیره به شاهزاده خانم زیبا نزدیک شد و با نگاهی 

 ،ص.1397مهابهارت، آمیز به کونتی خیره گردید(نافذ، تابناك، مشتاق، برافروزنده جان و ستایش

زده به خداي سوریه گفت من یک دوشیزه هستم و براي مادر شدن آمادگی ). کونتی وحشت135

ندارم، بازگرد و نابخردي مرا ببخش. کونتی از اینکه مورد تهمت و افتراي جهانیان قرار گیرد هراس 

نخواهد داشت. بدین جهت خداي خورشید به او اطمینان داده و گفت هیچ تهمت و اتهامی بر تو وارد 

). به واسطه 136 ،ص.1397مهابهارت، آمد. تو پس از زادن پسر من بکارت خود را بازخواهی یافت(

را از خداي سوریه باردار گردید. با این حال بعد از تولد کرنه، از ترس افترا و  کرنهاین امر، کونتی 

که فردي کرنه پدرخوانده  8اي قرار داده و در رود گنگ رها ساخت. سپسادهیراتهتهمت، او را در جعبه

رود کرنه رها شده در آب را از طبقات پایین جامعه هندو بوده زمانی که براي استحمام به گنگ می

برد. همسر او با خوشحالی که محزون از نداشتن فرزند بود می 9پیدا کرده و نزد همسر خود رادها

                                                 
4 .Kunti 
5 .Surya 
6 .Durvasa 
7.Mantra.ورد یا ذکر مقدس 
8.Adhiratha 
9.Radha 
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). تفاوت Mani,1975:3یابد(ربیت میتوسط او و همسرش ت کرنهشود و در نهایت نوزاد را پذیرا می

نوع تولد کرنه با سهراب در این است که کرنه منسوب به تبار الهی اما سهراب حاصل عشق زمینی 

  است. 

هایی براي وي گردید. او همواره در تر باعث ایجاد چالشتربیت کرنه درطبقه اجتماعی پایین

یا طبقه 10هاي اجتماعی مبارزه نماید.کاستتبعیضخود را پیدا کند و با  تلاش بود تا جایگاه واقعی

از مردم عادي نهان مانده بود. کرنه از دید عوام، متعلق به یک خانواده اشرافی کرنه اجتماعی واقعی 

تعلق 11متولد شده در طبقه بالاي کاست نبود. پدر و مادري که او را تربیت کردند به طبقه شودرا

شد. این در حالی بود که کرنه پدري از تبار الهی و محسوب میداشتند که جزو طبقات پایین جامعه 

    مادري از طبقه کشاتریا داشت. با این حال مادر وي از روي شرم این موضوع را آشکار نکرده بود

)The Indian review,1916: 696 سهراب نیز همانند کرنه تاکید داشت پدر خود را بازشناسد .(

  گیرد.  اش قرارو در جایگاه واقعی

ینوره بود. سوه 12ینورهمسابقه رزمی موسوم به سوه کرنهکننده در زندگی یکی از لحظات تعیین

در این مراسم،  .اســتزندگی عروس و داماد  ســت که مرتبط بامراســم ســنتی در فرهنگ هندو یک

مشارکت  یاد شــده مســابقه در دســت آورنده را براي ازدواج ب شــاهزاده خانمخواهند مردانی که می

این انتخاب معمولاً بر اســـاس  .گزیندخواســـتگار یک فرد را برمیبین چندین  ازعروس  نمایند.می

و در ادبیات هند ینورهسوه .گیردهاي فردي صورت میذهنی و شــایستگی ،ها، قواي فیزیکیتوانایی

 بهاغلب و اســت بســیار مهم مهابارته رخدادي مانند  حماســیهاي ها و قصــهبه خصــوص در رمان

به امید اینکه در مراسم خواستگاري  انجامد. کرنهمی داستان خلال درو حوادث مهم  هاگیريتصمیم

        دراپدي در آن هنگاماما ، در این مســابقه شــرکت نمودپیروز گردد 14دختر پادشــاه پانچالا13دراپدي

کرد. مســابقه با زه و کمان و اعلام کرد که من با مردي متعلق به طبقه پایین جامعه ازدواج نخواهم 

ـــچه  ـــدن بــه بــازتاب آن در آب یک حوض ـــر، بــا خیره ش براي زدن هــدفی چرخــان در بــالاي س

                                                 
  ، کشتریه، وایشیه و شودره که داراي حقوق مختص به طبقات خودشان هستند.چهارگانه برهمنطبقات اجتماعی .10

11.Sudra 
12 .Swayamvara 
13 .Draupadi 
14 .Panchala 
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). در این مســابقه بعد از کرنه، ارجونه در مسابقه شرکت کرد، او پیروز 237 ،ص.1397بود(رودریگز،

در  .گردید 15هادر پاندوهگردید و دراپدي را از آن خودش کرد. اما در نهایت، دراپدي همسر پنج برا

ـــجاعت و قدرت فوق ـــابقه کرنه با وجود ش اش به دلیل متعلق بودن به طبقات پایین العادهاین مس

کاســت محروم شــد. محرومیت کرنه با وجوداین که در اصــل به تبار الهی منسوب بود، از تبعیض و 

ـــت( ـــم، ). تحقیر کرنه Kumari,2024:chapter:8ناعدالتی اجتماعی حکایت داش در این مراس

شد ها و مخصــوصا با ارجونه که بزرگترین رقیب وي محسوب میهماوردي همیشــگی او را با پاندوه

توانست با یافتن هویت حقیقی خود، محترم شمرده شده و به رسمیت او میبرانگیخت. در حالی که 

رنه از در نهایت ک شناخته شود و همچنین با شایستگی تمام بر طبقه پایین اجتماعی خود فائق آید.

هویت پدر خود آگاه شــد. او در این هنگام از طرفی احســاس غرور کرد و از طرفی دیگر خشــمگین 

  شد. زیرا کونتی این موضوع را از وي پنهان کرده بود.

جنگ توسط برادر ناتنی خود ارجونه  17العاده در نهایت در روز کرنه با وجود داشتن قدرت فوق

یابند. کونتی بعد از ها از رابطه حقیقی خود با وي خبر می، پاندوهکرنهمرگ  . بعد ازشودکشته می

در اصل فرزند من و برادر شما بود. او داستان  کرنهگوید که ها میمرگ وي به یودیشتیرا بزرگ پاندوه

 دها به شدت اندوهگین شده و سوگنو به آب انداختن او را براي آنها توصیف کرد. پاندوهکرنه تولد 

،ص 1388کشتیم(مهابهارت، اطلاع بودیم وگرنه هرگز او را نمییاد کردند که ما از این واقعه بی

ایی هدر مرگ کرنه نباید نقش مداخله الهی و پیشگویی). البته لازم به ذکر است که  400و  503ص.

  که درباره سرنوشت او صورت گرفته بود را نادیده گرفت. 

ا گردد امهاي بسیاري مواجه میهر مرحله از زندگی خود با سختی دربنابر آنچه گفته شدکرنه 

با این حال، برخی اوقات، به دلیل گیرد تا کار درست را برگزیند. تمام تلاشش را به کار میهمچنان 

ادهایی برانگیزند با انتقهایی که دارد یا به دلیل اتخاذ تصمیماتی که به لحاظ اخلاقی سوال کاستی

هاي شخصی وي و همچنین از گیرد که از دلایل و خواستهشود. زیرا او گاها تصمیماتی میمواجه می

گیز انگیرد که در نهایت منجر به فرجامی ناخوشایند و غمها نشأت میاش با پاندوهخصومت شخصی

  گردد.براي او می

                                                 
  olyandryP. این موضوع به چند شوهري اشاره دارد .١٥
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  سهراب در شاهنامه .2

ت و فرهنگ فارسی تبدیل را به شخصیتی محوري در ادبیا سهرابسرنوشت، حوادث دلخراش 

سهراب در شاهنامه شخصیتی است که است. عشق  و مملو از شجاعت سهرابداستان ه است. کرد

  داستان تولد سهراب در شاهنامه از این قرار است: کشد. شجاعت، عشق و اندوه انسانی را به تصویر می

کشاند. رستم سمنگان می رود. گم شدن اسب او در مرز توران، او را بهرستم به شکار میروزي 

  ند.کتوسط شاه سمنگان مورد استقبال قرار گرفته و با تهمینه دختر پادشاه سمنگان دیدار می

  یکی برده شمعی معنبر به دست/خرامان بیامد به بالین مست

  پس پرده اندر یکی ماهروي/ چو خورشید تابان پر از رنگ و بوي

  بکردار سرو بلنددو ابرو کمان و دو گیسو کمند/ به بالا 

  روانش خرد بود و تن جان پاك/ تو گفتی که بهره ندارد ز خاك

  آفرین را بخوانداز او رستم شیردل خیره ماند/ بروبر جهان

  بپرسید ازو گفت نام تو چیست/ چه جویی شب تیره کام تو چیست؟

  امام/ تو گویی که از غم به دو نیمهچنین داد پاسخ که تهمینه

  )55-62 ،ص ص.2، 1369(شاهنامه فردوسی،  

  وید:گتهمینه به سراغ رستم رفته و از عشق و علاقه و توصیفاتی که از رستم شنیده است می

  به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست/ چو من زیر چرخ بلند اندکیست

  کس از پرده بیرون ندیدي مرا/ نه هرگز کس آوا شنیدي مرا

  شنیدم همی داستانت بسیبکردار افسانه از هر کسی/ 

  )63-65،ص ص. 2، 1369شاهنامه فردوسی، (

بندد. در نهایت، این رستم با دیدن تهمینه و شنیدن سخنانش، مجذوب وي شده و دل به او می

  انجامد. دیدار به ازدواج آن دو می

  چهره دید/ ز هر دانشی نزد او بهره دیدسان پريچو رستم بدان

  )79 ،ص.2 ،1369شاهنامه فردوسی، (

  به خشنودي و راي و فرمان اوي/ به خوبی بیاراست پیمان اوي

  چو انباز او گشت با او به راز/ ببود آن شب تیره و دیریاز
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  )81-82 ،ص ص.2، 1369شاهنامه فردوسی، (

  د:کنگردد و او را روانه ایران میروز بعد پادشاه سمنگان از شنیدن این خبر بسیار خوشحال می

  خشنده شد بر سپهر/ بیاراست روي زمین را به مهرچو خورشید ر

  بر رستم آمد گرانمایه شاه/ بپرسیدش از خواب و آرامگاه

  چو این گفته شد مژده دادش به رخش/ از او شادمان شد دل تاجبخش

  بیامد بمالید و زین بر نهاد/ شد از رخش رخشان و از شاه شاد

  بسیار یاد بیامد سوي شهر ایران چو باد/ وزین داستان کرد

  )91-95 ،ص ص.2، 1369شاهنامه فردوسی، (

ی هاي منظومه حماسترین و گیراترین شخصیتیکی از تراژیکفردي که و بدین ترتیب سهراب 

  شود.زاده می استفردوسی  شاهنامه

توان از اسم او، تعبیر ). می233،ص.1390باشد(کزازي،ه معناي آب سرخ میدر لغت بسهراب 

بینی کرد. در ادبیات و اسطوره، رنگ سرخ معمولا نماد انگیز زندگی او را پیشغمسمبلیک و پایان 

تواند با جنگ و گردد. از این لحاظ است که لفظ سهراب میخون، عشق و فناپذیري محسوب می

نها توان از آخونریزي و سرنوشت تلخ او ارتباط داشته باشد. علاوه بر این ابیاتی از شاهنامه که می

  شود:انگیز داستان سهراب را داشت دریافت میاز پایان غمنشانی 

  چو برخاست آواي کوس از درم/ بیامد پر از خون دو رخ مادرم

  همی جانش از رفتن من بخست/ یکی مهره بر بازوي من ببست

  مرا گفت کین از پدر یادگار/ بدار و ببین تا کی آید به کار

  )873-875، ص ص.2،  1369(شاهنامه فردوسی،

و او دور از قلمرو پدرشت ربیت یافت.  توسط مادرش، اصل و نسب واقعی خود از خبربیسهراب 

  شده بود.قدرت و مهارت پدرش را به ارث برده و به یک جنگجوي قدرتمند تبدیل 

  چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه/ یکی کودك آمد چو تابنده ماه

  یرم استتو گفتی گو پیلتن رستم است/ وگر سام شیرست و گر ن

  )96-97 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(
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  چو ده ساله شد زان زمین کس نبود/ که یارست با او نبرد آزمود

  )101 .، ص ص2،  1369شاهنامه فردوسی،(

  سهراب وقتی بالغ شد تمام تلاش خود را به کار بست تا نشانی از رستم بیاید.

  من بگويبر مادر آمد بپرسید از اوي/ بدو گفت گستاخ با 

  که من چون ز همشیرگان برترم/ همی باسمان اندر آید سرم

  ام واز کدامین گهر/ چه گویم چو پرسند نام پدرز تخم کی

  )102-104 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(

  گوید:تهمینه در جواب به سهراب می

  تو پور گو پیلتن رستمی/ ز دستان سامی و از نیرمی

  ستی سرافراز گردنکشانشان/ شدهپدر گر شناسد کنون زین ن

  چو داند بخواندت نزدیک خویش/ دل مادرت گردد از درد ریش

  )107-115 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(

وي مصمم گردید خود را محک زده و پدرش را که هرگز ملاقات نکرده بود بیاید. سهراب      

  رود.در نهایت در پی یافتن پدر خویش به سوي ایران می

  غمی گشت سهراب را دل بدان/ که جایی ز رستم نیاید نشان

  نشان داده بود از پدر مادرش/ همی دید و دیده نبدُ باورش 

  ها شود دلپذیرهمی نام جست از زبان هجیر / مگر کان سخن

  )534-536 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(

  نشان پدر جست و با او نگفت/ همی داشت آن راستی در نهفت

  )556 ، ص .2،  1369شاهنامه فردوسی،(

رستم در میدان جنگ ا بانگیز او غمبه رویارویی ه شدنش توسط پدرش تلاش او براي شناخت

در و پانگیزترین لحظات در شاهنامه است. ترین و غممنجر شد. جنگ تن به تن آنها، یکی از حساس

گیرند. این در حالی است هم قرار می، رودرروي به عنوان دشمنهویت دیگري،  بدون آگاهی از ،پسر

اندیشید که مبادا در که مهر رستم بر قلب سهراب نشسته بود. او دل به جنگ نداشت و با خود می
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تقابل با پدرم قرار گیرم و سعی داشت به هویت فردي که با او تقابل داشت پی ببرد. او در میدان 

  :گویدجنگ سعی بر سازش و صلح داشت. او به رستم می

  ز تن دور کن ببر و شمشیر کین/ بزن جنگ و بیداد را بر زمین

  بیا تا نشینیم هر دو به هم/ به می تازه داریم روي دژم

  به پیش جهاندار پیمان کنیم/ دل از جنگ جستن پشیمان کنیم

  بمان تا کسی دیگر آید به رزم/ تو با من بساز و بیاراي بزم

  شرمم به چهر آورددل من همی بر تو مهر آورد/ همی آب 

  )794-797 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(

  سازد:اما جواب رستم او را ناامید می

  ز کشتی گرفتن سخن بود دوش/ نگیرم فریب تو زین در مکوش 

  )802 ، ص .2،  1369شاهنامه فردوسی،(

به نام هومان  یابد. او قبل از جنگ خود با رستم با فرديهایی را با پدر خود میسهراب همانندي

 هایی را که مادرم از پدرمگوید. سهراب به او گفت که نشانکه یکی از پهلوانان تورانی بود سخن می

د که انگاریابم. این همانندي، مایه پریشانی و ناآرامی سهراب گشته بود. او میداده است در رستم می

  ته به نبرد با پدر خویش روي آورد. آن مرد رستم است و همچنان بیمناك است که ناخواسته و نادانس

  ز بالاي من نیست بالاش کم/ به رزم اندرون، دل ندارد دژم

  بر و کتف و یالش همانند من/ تو گویی نگارنده برزد رسن

  ز پاي و رکیبش همی مهر من/ بجنبد به شرم آورد چهر من

  هاي مادر بیابم همی/ به دل نیز لختی بتابم همینشان

  او رستمست/ که چون او نبرده به گیتی کمست گمانی برم من که

  نباید که من با پدر جنگجوي/ شوم خیره روي اندر آرم به روي

  )781-786 ، ص ص.2،  1369شاهنامه فردوسی،(

هومان نیز که از ماجرا آگاه است و از سوي افراسیاب فرمان دارد که رستم و سهراب را به نبرد 

  .نهدآورد و راستی را با او در میان نمیبه در میبا یکدیگر بکشاند او را از گمان 

  ). 647 ص.،2، 1390(کزازي، 
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  افراسیاب به هومان گفته بود:

  پسر را نباید که داند پدر/ که بندد بدان مهر جان و گهر

  )137ص. ،2، 1369(شاهنامه فردوسی، 

جنگ دارد. او سهراب همچنان کنجکاو است و سعی بر پی بردن به هویت طرف مقابل در میدان 

  شود:کند رستم از هویت خود بگوید اما باز هم موفق نمیتلاش می

  من ایدون گمانم که تو رستمی/ گر از تخمه نامور نیرمی

  )655ص. ،2، 1369شاهنامه فردوسی، (

***  

  همانا که داري ز نیرم نژاد/ بکن پیش من گوهر خویش یاد

  زاولیمگر پور دستان سام یلی/ گزین نامور رستم 

  )799-800ص ص. ،2، 1369شاهنامه فردوسی، (

رستم ابتدا از دادن جواب خودداري کرده بود اما در نبرد بعدي، او نیز آشفته بود. با این حال باز 

رغم شجاعت و مهارت شود که سهراب علیهم هویت خویش را آشکار نکرد. ماجرا به اینجا ختم می

  شود.ست رستم کشته میزیادي که داشت، از قضاي روزگار به د

شود که خیلی دیر شده بود. مکالمه بین رستم زمانی از رابطه حقیقی خود، با سهراب خبردار می

سرشار از اندوه و بعد از پی بردن آنها به پدر پسري خود، لحظات مرگ سهراب سهراب و رستم و 

  گوید:گردد. وقتی کار از کار گذشته است سهراب به رستم میمیحسرت 

 که خاکست بالین من داندچو / خواهد هم از تو پدر کین منب

 ترا خواست کردن همی خواستار/ که سهراب کشتست و افگنده خوار

 جهان پیش چشم اندرش تیره گشت/ چو بشنید رستم سرش خیره گشت

 بدو گفت با ناله و با خروش/ ن پس که آمد به هوشآبپرسید 

  باد نامش ز گردنکشانکه کم / که اکنون چه داري ز رستم نشان

  )861-868ص ص. ،2، 1369شاهنامه فردوسی، (
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ا ر پدر و فرزنديهاي روابط هویت و پیچیدگی هاي تولد کرنه و سهرابداستانتوان گفت که می

 انگیزي را برنوع تولد، دوري از پدر و ندانستن هویت واقعی آنها، تاثیرات مهم و غمسازد. نمایان می

  زندگی آن دو نهاد.

  سهرابهاي کرنه و وجوه تشابه بین داستان .3

  پیشینه خانوادگی .3,1

ري گیپیشینه خانوادگی، تبار، وراثت و والدین در زندگی سهراب و کرنه نقش مهمی در شکل

کند. در مهابارته و شاهنامه فردوسی، کرنه و سهراب هر دو از شخصیت و سرنوشت آنها ایفا می

ها، تصمیمات و و متمایزاند. این امر به طور قابل توجهی در ویژگیهایی با سابقه برجسته خانواده

 ترین پهلوان ایران و نمادسهراب از تهمینه شاهزاده تورانی و رستم که بزرگسرنوشت آنها موثر است. 

نیز پسر  کرنهباشد زاده شد و از او شجاعت و قدرت را به ارث برد. شجاعت و قدرت در شاهنامه می

باشد. این وراثت بر شجاعت و زاده میاي الهی و نجیبها و خداي سوریه با پیشینهاندوهکونتی مادر پ

 و پرورش رشد اطلاع از هویت واقعی خودکرنه و سهراب هر دو بیاستعدادهاي او تاثیرگذار بوده است.

 کرنه ویابند.از اصل و نسب واقعی خود آگاهی می دو در میدان جنگ یافتند. جالب است که هر

شان با ناملایمات و هر دو در زندگیاند، علیرغم اینکه از والدینی سرشناس به دنیا آمدهسهراب 

سهراب نه تنها با کرنه در ادبیات هند بلکه با فردي به نام لی نو جا در  شوند.ها مواجه میسختی

م زمینی رستحماسه چینی مشابه است. تفاوت سهراب با او در این است که سهراب از پیوند و عشق 

شود اما لی نو جا فرزند مینوي حکیمی به نام مروارید هوشمند است(کویاجی، با تهمینه زاده می

شود. زیرا کرنه حاصل عشق خداي ). این تفاوت در بین سهراب و کرنه نیز دیده می36 ،ص.1383

  شود.سوریه به کونتی و فرزند مینوي خداي سوریه محسوب می

  و سهرابکرنه خصوصیات فردي .3,2

ظیر نهاي بیشوند. تواناییالعاده شناخته میکرنه و سهراب هر دو به عنوان جنگجویانی فوق     

هاي نظیري دارند. مهارتر دو در مقابله با دشمن استقامت بیالعاده است. هآنها در مبارزه، فوق

- یست بلکه به خاطر آموزشو سهراب، صرفا به خاطر قدرت جسمانی آنها نکرنهالعاده جنگجویی فوق

ناپذیر آنهاست. هر دو، شجاعت، قامت بلند و قوي، استقامت و مهارت هاي دقیق، اصول و اراده تزلزل

اي در العادهقدرت و مهارت فوقکرنه اند. جنگی قابل توجهی دارند و در عین حال دلسوز و مهربان
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هایش، حتی از طرف دشمنانش قابل دهد. به طوري که این ویژگیعرصه جنگ از خود نشان می

مانند است. البته لازم دست و در خیرخواهی بیفردي شجاع، دلیر، خیرخواه و گشادهاوستایش بود. 

ها، احساسات و اصولی است که ممکن است گاهی با همدیگر داراي ارزش کرنهبه ذکر است که 

اي هشمکشی مداوم بین وظیفه و خواستهناسازگار باشند؛ اما در کل، فردي وفادار و فداکار است که ک

در مقابله  ها خبر داشت،با وجود اینکه از حقانیت پاندوهدر جنگ کوروکشتره شخصی خود دارد. او 

او فردي بردبار، رادمرد، شریف، از خود گذشته، داراي سعه صدر، بخشنده و گیرد. با آنها قرار می

زمانی ایندرا براي گرفتن صدقه در ظاهر یک برهمن بر  ).Wilkins, 1882: 346 باشد(وفادار می

ز بدنش کند. کرنه در حالی که خون اشود و لباس رزم و گوشواره از وي تقاضا میوي ظاهر می

دهد و خداي ایندرا از بخشندگی او چکید با بخشندگی لباس را از تنش جدا کرده و به وي میمی

-هاي زندگی). او در همه جنبه148 ،ص.1397مهابهارت، ؛ 85،ص.1381شود(لیمینگ،زده میحیرت

ه ک قدم، صادق و درستکار است حتی در شرایطیاش پایبند به اصول اخلاقی است. او فردي ثابت

کرنه  .)320Dixit :2023, …سازد(گیري را براي او مشکل میمواجهه با تنگناهاي اخلاقی، تصمیم

لاقی هاي اخارزش سمبلبلکه  شوندیانی ماهر شناخته میانان و جنگجوتنها به عنوان قهرمنهو سهراب 

  گردند.نیز محسوب میو فرهنگی 

  برخی از خصوصیات مربوط به شجاعت و دلاوري سهراب در شاهنامه چنین توصیف شده است:

  برش چون بر پیل با فر و برز/ ندیدیم هرگز چنان دست و گرز

  ا و از کوه ننگ آیدشچو شمشیر هندي به دست آیدش/ ز دری

  چو آواز او رعد غرنده نیست/ چو چنگال او تیغ برنده نیست

  )260-262،ص ص. 2، 1369(شاهنامه فردوسی، 

اي همچون انصاف، عدالت، صبر و ها و پیام معنوي و انسانیدر داستان سهراب به وضوح ارزش

  شود. پایبندي، عشق و وفاداري دیده می

  وفاداري به دوستان. 3,3

و هر د سهرابوفاداري کرنه به دوریودنه یکی از موضوعات مرکزي داستان مهابارته است. کرنه و 

هاي خود دارند. سهراب متعهد به پیمانناپذیر و پایداري نسبت به دوستان و هموفاداري خدشه

جنگ همراه او ماند و در عهد و پادشاه خود افراسیاب حاکم توران وفادار باقی افراسیاب بود. او به هم
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شناسی و اهمیت انجام تعهداتش را به عنوان فردي جنگید. وفاداري او به افراسیاب، شرافت، وظیفه

ا ههاي پایداري نسبت به دوستان خود از جمله بزرگ پاندوهنیز حمایت کرنهدهد.جنگجو نشان می

در جبهه دوریودنه دوست هاست، اما بیشتر با عنوان او جزو اولین پاندوهدهد. دوریودنه نشان می

ها با وجود مطلع بودن از اعمال ناعادلانه با این حال سرسپردگی او به کاوروهشود. ها شناخته میکاوروه

ه دهد. در مهابارتاي که با آنها مواجه بوده را نشان میآنها پیچیدگی شخصیت وي و تنگناهاي اخلاقی

شود. حتی گاهی اوقات ها دیده میدر اردوگاه کاوروه هایی در رابطه با طرفداري کرنه از عدالتمثال

دهد تا پایبند اصول خاص و ارزشمند خود باشد. او با اینکه هاي دوریودنه نظر میاو مخالف خواسته

-هاي شخصی او با همها قرار دارد گاهی اصول و ارزشدر میدان جنگ کوروکشتره در صف کاوروه

او را با  دوریودنهوفاداري او به ). 345Manjunath.R :2023,گیرد(پیمانانش سر ناسازگاري می

ا خود و سازد. مادرش بعد از آشکار کردن رابطه حقیقی او بهاي دشواري مواجه میگیريتصمیم

 ها نجنگد. اما اوکند که با او به خانه برگردد و در مقابل برادران خود پاندوهسوریه از او خواهش می

 اشها، در وفاداريهجایگاه واقعی خود در میان پاندوشناخت از حقیقت تولد و یافتن رغم آگاهی علی

با  ).118Bandlamudi :2011 ,کند(ماند و درخواست مادرش را رد میمیثابت قدم دوریودنه به 

ها او را ریشخند این حال سعی دارد به مادر خود نیز وفاي به عهد کند. بهیمه یکی از برادران پاندوه

آورد اما کرنه به عهد خود به مادرش عمل کرده و از کشتن او سر باز و به شدت به خشم می کردمی

اند ها را به قتل نرسهزند. کرنه به مادرش کونتی وعده داده بود که بیش از یک تن از برادران پاندومی

وفاداري عمیق ). علت 514،ص.1397و او این انتخاب را براي ارجونه بزرگ حفظ کرده بود(مهابهارت، 

همراه و همیار او بوده و از او حمایت نموده  کرنه،کرنه به دوریودنه این بود که در روزهاي سخت 

نکه کرنه حتی بعد از ایشد دوریودنه با او به نیکی رفتار کرد. با تحقیر خطاب کرنه است. زمانی که 

تی ام پس بایسدوریودنه را خوردهمن نان و نمک  گوید:ران نیست به بهیشمه میمتوجه شد پسر ارابه

نسبت به او درستکار و نسبت به اصل و تبار خویش نیز صداقت داشته باشم. امکان این امر براي من 

ت ها اسها بروم. او از بهیشمه که در صدد بازداشتن او از جنگ با پاندوهوجود ندارد که به طرف پاندوه

  ).448،ص.1397مهابهارت، کند(خواهد که دِین خود را به دوریودنه ادا می

صرفا انجام وظیفه نیست بلکه انعکاس صداقت، درستی، شرافت و ارزشی  سهرابوفاداري کرنه و 

  است که براي عزیزان خود قائل هستند.
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  هاي بارز اعطا شده به آنهانشانه .3 .4

و زره کرنه  هایی دارند. بازوبند سهراب و گوشوارهنشان کرنهدر شاهنامه سهراب و در مهابارته 

وند. شها سمبل هویت آنها محسوب میتوسط پدرشان رستم و سوریه به آنها اعطا شده است. این نشان

بازوبند سهراب نشانی از جایگاه واقعی او به عنوان پسر رستم و گواهی بر شجاعت و روحیه جنگاوري 

  او بود.

  به بازوي رستم یکی مهره بود/ که آن مهره اندر جهان شهره بود

  بدو داد و گفتش که این را بدار/ اگر دختر آید ترا روزگار

  فروزبگیر و به گیسوي او بربدوز/ به نیک اختر و فال گیتی

  ور ایدونک آید از اختر پسر/ ببندش به بازو نشان پدر

  )84-87،ص ص.2، 1369(شاهنامه فردوسی،

                 ه و گوشواره الهی زاده باشد. او با زرهاي قابل توجه کرنه میاز مشخصه17و گوشواره 16زره

اند که توسط پدرش سوریه خداي خورشید به او هدیه داده شده هاییشود. آنها نشانهمی

کرنه با اسلحه و گوشواره اي الهی به دنیا آمد و همانند  ).Mahabharata, 1899: 187بودند(

ترین پهلوانان دنیا بدل شد(مهابهارت، خورشید درخشان و زیبا بود. وي به مرور زمان به یکی از بزرگ

کرد و از او در میدان نبرد محافظت زره، او را در برابر آسیب جسمانی حفظ می). 136ص.،1397

و نیز نشان از اصل و نسب و هویت واقعی و ارتباط او با خداي خورشید نمود. گوشواره طلایی امی

-زادگی و نجیبرسد این هدایا ضمن نشان دادن مسأله حلالبه نظر می). Raha, section 2(داشت

آمیز او حکایت دارد. گویی زره خبر از کشته انگیز زندگی وي و سرنوشت حزنزادگی او، از پایان غم

دهد. دقیقا همان چیزي که معناي نام سهراب خبر از پایان تلخ زندگی او نه میشدن او توسط ارجو

تفاوتی که در نشان و هدیه آنها از جانب پدر وجود دارد این است که بازوبند سهراب بعد از  داشت.

  ود.شهایی که از طرف پدر به او داده شده است زاده میگیرد اما کرنه همراه با نشانتولد به او تعلق می

                                                 
16 .Kavacha 
17 .Kundala 
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تفاوت بین کرنه با سهراب در این زمینه نیز یادآور لی نو جا همتاي سهراب در ادبیات حماسی 

-نام دارد زاده می» افق آسمان زمین«چینی است. زیرا لی نو جا نیز با بازوبند معجزه آسایی که 

  )36،ص.1383شود(کویاجی، 

  علت فاش نشدن هویت واقعی کرنه و سهراب. 3,5

کرنه و سهراب به دور از پدر واقعی خود زیستند. دلیل آشکار نساختن هویت واقعی آنها، مراقبت 

گفت این بود که نمیکرنه هویت واقعی او را هدف کونتی از اینکه به و محافظت از ایشان بود. 

لق عترسید با فاش شدن حقیقت، از حقوق و مزایایی که از نظر اجتماعی و قانونی براي کرنه تمی

به دلیل نحوه تولد کرنه و دوري از قضاوت، حقیقت را از او پنهان یابد منع شود. بنابراین کونتی می

تا شب جنگ کوروکشتره از هویت واقعی خود خبر نداشت تا اینکه  کرنه ).Mani, 1998: 3ساخت(

رار نگیرد خود قدر تقابل با برادران واقعی  کرنه گیرد بدین منظور کهکونتی قبل از جنگ تصمیم می

به او بگوید مادر تو رادها و پدرت ادهیراته نیست. مادرت منم و خداي سوریه تو را براي من به وجود 

  ).kara, 2008:191 آورده است(

دارد. زیرا در شاهنامه نیز به همین نحو تهمینه سهراب را از دانستن هویت واقعی او بر حذر می

  خطرات حفظ کند و او را در امان نگه دارد. خواهد سلامتی او را از گزند و می

  پدر گر شناسد که تو ز این نشان/ شده استی سرافراز گردنکشان

  چو داند بخواندت نزدیک خویش/ دل مادرت گردد از درد ریش

  )2439-2440،ص ص.1390(شاهنامه فردوسی، 

  مهلت و امان در وهله اول جنگ .3,6

شاهنامه، ارجونه و سهراب جزو کسانی هستند که در جنگ هاي مهم مهابارته و از میان شخصیت

هاي اخلاقی و قوانین نانوشته جنگی تواند به ارزشدهند. این امر میرو در رو، به حریف خود امان می

ها اشاره کند. وقتی که سهراب براي اول بار در ادبیات حماسی و فهم عمیق اخلاقیات در این فرهنگ

کشد. سهراب در حالی که رستم را در چنگ دهد و او را نمیبه او امان می زندرستم را بر زمین می

  کند.داشت او را رها می

  نشست از بر سینه پیلتن/ پر از خاك چنگال و روي و دهن

  یکی خنجري آبگون برکشید/ همی خواست از تن سرش را برید
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  نگه کرد رستم به آواز گفت/ که این راز باید گشاد از نهفت

  تر باشد آیین ما/ جز این باشد آرایش دین مادگرگونه

  کسی کو به کُستی نبرد آورد/ سر مهتري زیر گرد آورد

  نخستین که پشتش نهد بر زمین/ نبرّد سرش گرچه باشد به کین

  )815-820،ص ص.1390شاهنامه فردوسی، (

رانی ندارد و ارابه کرنهدهد. وقتی که روي می کرنهدر داستان مهابارته نیز رخدادي همانند، براي 

شود از آن پیاده شود و مشکل را حل کند و مجبور میراند ارابه او در گل گیر میخودش آن را می

دهد و از کشتن او منصرف خواهد او را بکشد اما در نهایت به او امان میمیارجونه کند. در این حین 

دهد اما در نهایت نیز همین اتفاق روي میاش را رفع کند. براي بار دوم مشکل ارابه کرنهشود تا می

             ردگیرفت به تحریک کریشنا با تیر او را هدف میبا اینکه دست ارجونه براي چنین عملی نمی

)Patel and Makvana ,2020 :38 534،ص.1397؛ مهابهارت(  

  انگیزداستان وکشته شدن هر دو به دست عزیزان خودپایان غم. 3,7

 در تقابل با برادران کرنهدر میدان جنگ شاهنامه و مهابارته سهراب در تقابل با پدر خود رستم و 

توسط پدر خود به صورت  سهرابگیرد. در نهایت کرنه به دست برادر خود و ها قرار میخود پاندوه

ارجونه و دهد که هر دو رستم شوند. این رخداد در حالی رخ میآوري در میدان جنگ کشته میحزن

از ارتباط فامیلی خود با یکدیگر خبر نداشتند. آنها بعد از اینکه کار از کار گذشت از رابطه حقیقی 

  خود با یکدیگر مطلع و به شدت از کرده خود پشیمان شدند.

در میدان جنگ با برادران و  کرنهکه  است جاییمهابارته ترین لحظات در داستان یکی از تلخ

ا خبر است. این ماجردارد بی کرنهاز اینکه خویشاوندي فامیلی با شود. ارجونه میدوستان خود روبرو 

رسد. این غم و اندوه به اوج خود می کرنهشود که با مرگ منجر به مواجهه و رویارویی دلخراشی می

یر ت اي حاضران، اینگوید نهد و به بانگ بلند میخواند و در کمان میمیبر تیر خود افسونی ارجونه 

این  را ببُرد.کرنه ام این تیر سر ام اگر من ودا خواندهمن سلاحی بزرگ است. اکر من ریاضتی کشیده

ارجونه بعد از پی بردن به رابطه ). 436،ص.1380دهد(مهابهارت،سر میارجونه گوید و به کشتن را می

همین جریان تلخ و جانگداز در مورد سهراب در . گرددو پشیمان می ثرأبسیار متحقیقی خود با کرنه 
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شود. آنها بدون اینکه از هویت همدیگر خبر داشته باشند رودرروي هم قرار شاهنامه نیز دیده می

  کند.پیچد و زاري میگیرند. رستم بعد از کشتن سهراب از شدت ناراحتی به خود میمی

  بستیکی مهره بر بازوي من ب/ همی جانش از رفتن من بخست

  )874،ص .1369 (شاهنامه فردوسی،

  بردرید پهلويهمه جامه /فتان و آن مهره دیدچو بگشاد خِ

 همی گفت کاي کشته بر دست من/ دلیر و ستوده به هر انجمن

  سرش پر ز خاك و پر از آب روي/همی ریخت خون و همی کند موي

  )877-879. ص ،ص1369 شاهنامه فردوسی،(

خصوصیات برجسته دلاوري و شجاعت در نهایت با سرنوشتی تراژیک کرنه و سهراب با وجود 

-ها و تراژديهاي مختلف با چالششوند. این امر یک الگویی است که قهرمانان در فرهنگمواجه می

  گردند. هاي مشابهی روبرو می

  نقش الهی و تقدیر .3,8

جزو عوامل مؤثر دانسته در هر دو داستان، علاوه بر عوامل ظاهري، تقدیر در سرنوشت آن دو 

ناپذیري تقدیر در متن مهابارته و شاهنامه، پی توان به اجتنابمی سهرابشده است. با مرگ کرنه و 

- شود. هر دو با عواقب اعمال خود و نیروهاي اجتناببرد که در رابطه با مرگ آنها به وضوح دیده می

  کنند. دست و پنجه نرم میدهد هاي آنها را تحت تأثیر قرار میناپذیري که زندگی

نظراتی مبنی بر اینکه سرنوشت یا نفرین، او را با مرگ مواجه ساخته وجود دارد. از  کرنهدر مورد 

گاو او را کشته بود. نفرین برهمن این بود که کرنه هنگام هدف گرفتن  کرنهجمله نفرین برهمنی که 

خواست هدف بگیرد به یاد نیاورد و چنین نیز ارجونه ذکر مربوط به تیري که با آن ارجونه را می

در مهابارته با تقابل بین اراده و تقدیر  کرنه.)462Menon :2006 ,؛ 534،ص.1397شد(مهابهارت، 

ایی هشود. او با وجود اینکه شخصیتی نجیب و پاکدامن بود دائما با کشمکش بین تصمیمجه میموا

از  کرنهگشت. زندگی کرد و واقعاتی که خارج از کنترل او مقدر شده بود روبرو میکه خود اتخاذ می

ي ماوراي ست. در مهابارته خدا یا نیروهاها و مداخله الهیهمان آغاز به شدت تحت تأثیر پیشگویی

طبیعی مستقیما در حوادث این جهانی نقش فعالی دارند. او بعضی مواقع به دلیل اینکه تحت تأثیر 

یر، غلبه تقدیر بر تدباز  هاي روشنیکی از مثالتوانست اراده خود را عملی کند. تقدیر قرار داشت نمی
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گیرد  ها قراردر صف پاندوهبه جاي اینکه گیرد تصمیم می هدر نبرد کوروکشترکرنه زمانی است که 

ه کرنه اباراته. در داستان مبماند، دوست و رفیق خود، پایبند 18دوریودنهبه به تقابل با آنها برخیزد و 

ه با فرمان مستقیم هحتی در مواج اوشود. پدر او است، مواجه می و که خدا ،هریوبارها با دستورات س

ر از سهراب نیز بعد از آنکه کا د.شده است، فرار کن تواند از سرنوشتی که برایش تعیینخدایش، نمی

کار گذشته بود به پدرش رستم که از کرده خویش به شدت پشیمان است تقدیر خود را قبول کرده 

  گوید:و می

   از این خویشتن خستن اکنون چه سود/ چنین بود و این بودنی کار بود

  )881،ص .1369 شاهنامه فردوسی،(

  مرگ/ سري زیر تاج و سري زیر ترگ شکاریم یکسر همه پیش

  )924،ص .1369 شاهنامه فردوسی،(

***  

  هر آنگه که خشم آورد بخت شوم/ کند سنگ خارا بکردار موم

  )894،ص .1369 شاهنامه فردوسی،(

***  

تقدیر در شاهنامه بارها مورد تأکید قرار گرفته است. رستم پس از مرگ سهراب چنین مورد 

  گیرد:خطاب قرار می

  زمانه برانگیختش با سپاه/ که ایدر به دست تو گردد تباه

  )985،ص .1369 شاهنامه فردوسی،(

***  

  بکوشیم و فرجام کار آن بود/که فرمان و راي جهانبان بود

  )804،ص .1369 شاهنامه فردوسی،(

انگیز، لحظاتی از رستگاري، عشق، صلح، آشتی و با وجود پایانی غم سهرابهاي کرنه و داستان

کرنه وقتی که در دقایق پایانی زندگی خود با عواقب اعمالش مواجه دهند.عنویت و قدرت را نشان میم

گردد. گفتگوي لحظات پایانی زندگی رستم با گردد خواستار عفو و بخشش براي اشتباهاتش میمی

                                                 
18.Duryodhana 



  
  
  
  
  

  
  1403،دوم ، شمارهتمشه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

76 

در میدان سهراب در شاهنامه و ارجونه با کرنه در مهابارته پر از غم و اندوه است. وقتی که کرنه 

شود و سخنانی عاطفی و حکیمانه بین آنها جنگ، سخت مجروح شده است ارجونه به او نزدیک می

ي اعدالتیشود. او از اعمالش در جنگ کوروکشتره اظهار پشیمانی کرده و به رنج و بیرد و بدل می

ن منی و رقابتی که بیکند. در این هنگام، با وجود دشایجاد شده اقرار میدوریودنه که با بیعت او با 

شود. آنها در میدان جنگ وجود داشت درك و احساسات عمیقی نسبت به یکدیگر نشان داده می

کند و به جایگاه والاي او به عنوان بزرگترین هاي ارجونه را به عنوان جنگجو تحسین میکرنه مهارت

به  ستاید. کرنهرده و او را میکند. ارجونه نیز به شجاعت کرنه اذعان کتیرانداز آن زمان اقرار می

کند که در هر عملی عزت و شرافت و پرهیزکاري پیشه کند. محتواي مکالمه آنها توصیه میارجونه 

  سرشار از صلح و احترام است. 

 گیرينتیجه

هاي مختلف از جمله وظایف اساسی در مطالعات ادبی و فرهنگی، تحلیل و مقایسه شخصیت

مقایسه دو شخصیت پهلوانی کرنه در مهابارته و سهراب در شاهنامه فردوسی و باشد. پژوهشگران می

وانی هاي پهلهاي جالب توجهی را نسبت به شخصیتهاي ارزشمند و نگرشداستان زندگی آنها بینش

دهد. این دو شخصیت هاي ادب حماسی نشان میهاي هند و ایران و همچنین فرهنگ و سنتحماسه

هاي فردي، پیشینه خانوادگی، تقدیر و سرنوشت تراژیک به اي در ویژگیجستههاي برداراي شباهت

توان به اهمیت هاي مذکور میهاي شخصیتطریق بررسی داستان دست عزیزان خود هستند. از

با تحقیق هویت، پیوند خانوادگی و جستجوي معنا و هدف زندگی در فرهنگ آریایی دست یافت. 

ا ههاي گوناگون اصول، ارزشها در ملل، جوامع و فرهنگرسیم که انسانمیانجام یافته به این نتیجه 

اب و سهر کرنهگذارند. آنچنانکه در فرهنگ هندي و ایرانی در مورد وتجاربی مشترك را پشت سر می

توان دریافت که چنین موضوعات و تجارب مشترك بین ادبیات حماسی جهان از کند میصدق می

نوردند و در سطح جهانی نامه مرزهاي فرهنگی، زمانی و جغرافیایی را در میجمله مهابارته و شاه

هایی نشانگر منشأ واحد فرهنگ و تمدن هندیان و یابند. علاوه بر این چنین شباهتگسترش می

از ستواند زمینهایرانیان، همزیستی آنها و سابقه مشترك قومی و نژادي آنهاست. پژوهش حاضر می

اي و حماسی در دو حماسه مذکور هاي اسطورهدر زمینه تطبیق و مقایسه شخصیتتحقیقات بیشتري 

  و دیگر متون حماسی در سراسر جهان باشد.
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